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فرامرزی

نگاه به مشکلی که از دید مسئولان مخفی مانده است

عطاری‌ها؛ پوششی برای مواد فروشی مجاز

 دری که 
با کمک همسایه‌ها باز شد

فرامرزی- پیرزن از ســرما دســت‌هایش را زده 
بود زیر بغلش. به اطراف نگاه می‌کرد. پاهایش 
می‌لرزید. بین در ایســتاده بود و با ناامیدی در 
کوچه سرک می‌کشید. هر عابری را که از مقابل 
خانه‌اش رد می‌شــد، صدا مــی‌زد. از مقابل در 
کنار می‌رفت و داخل خانه را نشــانش می‌داد. 
زمانی طول نمی‌کشــید تــا عابــر درحالی‌که 
سرش را به نشانه تاســف تکان می‌داد، از خانه 
پیرزن بیرون می‌آمد. کنجکاو شدم که چه بر سر 
همسایه‌مان آمده اســت. ماجرا چیست که هر 
عابری را به خانه‌اش می‌کشاند. جلوتر که رفتم، 
پیرزن همسایه من را هم به داخل دعوت کرد. درِ 
ورودی از داخل قفل شده و پیرزن در این سرمای 
هــوا بیرون مانــده بــود. کرمانج بود و درســت 
نمی‌توانســت فارســی صحبت کنــد. با همان 
چند کلمه‌ای که بلد بود، مدام تکرار می‌کرد که 
فشــارخون دارد و باید به داخل خانه‌اش برود. 
می‌گفت در خانه تنهاســت و پسر و عروسش در 
مسافرت هستند. لباس چندانی به تن نداشت. 
پاهایش از ســرما می‌لرزید. به جاکفشــی کنار 
حیاط تکیه داده بود. دختــر کوچکم با تعجب 
به پیرزن نــگاه می‌کرد. کلید پیاپی می‌چرخید 
اما خبری از باز شــدن نبود. هر چه اصرار کردم 
که به‌همراهم بیاید و در خانه ما منتظر کلیدساز 
باشد، قبول نمی‌کرد. باز همان جملات را تکرار 
می‌کرد که قرص‌های فشــارش در خانه مانده 
است و فشارش بالاست. باید به داخل خانه برود. 
همسایه روبه‌روی پیرزن می‌خواست برای ادای 
فریضه نماز به مسجد برود که با دیدن پیرزن در 
این شرایط از مسجد رفتن منصرف شد. هر چه 
خودش با در کلنجار رفت، فایده‌ای نداشت که 
نداشت. کنار در ورودی، پنجره کوچکی بود که 
به داخل هال باز می‌شــد اما فاصله‌اش از زمین 
زیاد بود و عبور از آن کار هر کسی نبود. همسایه، 
اول بــه دخترم اشــاره کرد کــه آیــا می‌تواند از 
نردبان پایین برود یا نه. وقتی جواب منفی من را 
شنید، به‌دنبال دخترش رفت که دوسه سالی از 
دخترمن بزرگ‌تر بود. خلاصه نردبان گذاشتند 
و دخترک از پنجره پایین رفت و در را که از داخل 
قفل شده بود، باز کرد. پیرزن مدام دعا می‌کرد. 
از اینکه همســایه‌ها دورش جمع شده بودند، 
خوشحال بود و مدام اصرار می‌کرد که به داخل 
برویم تا از ما پذیرایی کند. به خانه که برگشــتم، 
دخترم با همان بیــان کودکانه‌اش گفت: کاش 
من هم می‌توانســتم از نردبان پاییــن بروم و به 

خانم همسایه کمک کنم.

فردی در 
محدوده ما 
مشغول به کار 
است که به 
دکتر معروف 
است. دکتر 
مسئول تامین 
داروهایی از 
این نوع در 
داروگیاهی‌ها
است. او با وانت، 
پخش دارو بین 
عطاری‌ها از 
میدان فهمیده تا 
سه‌راه فردوسی 
را به‌عهده دارد

فرامرزی- دخترک اســکناس‌ها را در مشــتش 
‌فشــرد. دســتش را دراز کــرد و به‌ســمت عطار 
محله گرفت. آرام گفت: »بابام گفته دو تا بده.« 
مرد جــوان دســتش را داخل کشــوی کوچک 
پشت‌سرش فروبرد. دو قرص سبزرنگ برداشت 
و داخل پلاستیک کوچکی گذاشت. دخترک با 
چشــم‌هایش عطاری را می‌کاوید. عکس‌های 
رنگــی روی دیــوار مغــازه، توجهــش را جلب 
کرده بــود. مرد جــوان، پلاســتیک کوچک را 
 به‌سمتش گرفت و دخترک با خوشحالی مغازه را 

ترک کرد.
فروش موادمخدر از نوع گیاهی‌اش مدت‌هاست 
که در عطاری‌ها باب شده است. فروش متادون، 
قرص‌های دراگون و گاه موادمخدر در بسیاری 
از نقــاط منطقــه ما دیده می‌شــود. براســاس 
اطلاعات رســیده به دفتر نشریه، عطاری‌های 
چند محله منطقه‌مان در این زمینه ید طولایی 
دارند. برای بررسی صحت‌وسقم این اطلاعات 
به جســت‌وجو در منطقــه پرداختیــم و نکات 
جالبی را مشــاهده کردیم. آنچــه می‌‌خوانید، 

حاصل کنکاش ما در این زمینه است.

     قرص‌های مخدر گیاهی در ایثارگران
پســر جوانی اســت که پــدرش درحــال ترک 
اســت. بــرای اینکــه آرام‌آرام بتوانــد مصــرف 
مــواد را کنــار بگــذارد، موادمخــدر گیاهی را 
جایگزیــن موادمخــدر صنعتی کرده اســت. 
پســر جوان در این مورد می‌گویــد: پیدا کردن 
ایــن قرص‌هــا کار ســختی نیســت. معمــولا 
 بیشــتر داروهای گیاهی‌ از این دست قرص‌ها 

دارند.
او ادامه می‌دهد: من معمولا از ایثارگران قرص 
می‌‌خرم. تاجایی‌که می‌دانم، ترکیبات این نوع 
قرص، کمی خشــخاش و داروهــای گیاهی با 

طبع گرم است.
وی به یکی از دوستانش که مغازه داروی گیاهی 
دارد، اشــاره می‌کنــد و می‌گوید: دوســتم در 
امامــت، مغــازه دارد. می‌توانم بگویم بیشــتر 
مغازه‌دار اســت تــا عطــار، فقط فروشــندگی 

می‌کنــد. بارها دیــده‌ام که مشــتری، خواص 
داروی گیاهی خاصی را از او پرســیده است و او 
هیچ اطلاعاتی ندارد، فقــط می‌داند که کدام 
گیاه چــه نــام دارد و قیمتش چند اســت ولی 
نمی‌داند به چه‌کار می‌آید و مثلا برای سینوزیت 

چه دارویی خوب است.

     پخش کردن قرص متادون با وانت
یکــی از فعــالان فرهنگی تــوس در ایــن مورد 
می‌گویــد: حداقل 50درصــد درآمد داروهای 
گیاهی محدوده ما از قرص‌های ترامادون، ب2 

و... است.
وی ادامــه می‌دهــد: فــردی در محــدوده مــا 
مشغول به کار اســت که به دکتر معروف است. 
دکتر مســئول تامین داروهایــی از این نوع در 
داروگیاهی‌هاســت. او با وانت، پخش دارو بین 
عطاری‌ها از میدان فهمیده تا سه‌راه فردوسی 

را به‌عهده دارد.
این فعال فرهنگــی می‌افزاید: عمــا این نوع 
داروهــا، از محصــولات پرفــروش عطاری‌هــا 
هستند. بیشترین فروش خیلی از عطاری‌ها از 

محل همین قرص‌هاست.
وی علت این امر را اســتقبال مردم از داروهای 
شــیمیایی می‌دانــد و می‌گویــد: داروگیاهی 
فروش ندارد. در محدوده ما اگر کســی مریض 
شــود، یا با موادمخدر خودش را درمان می‌کند 
یا با داروی شــیمیایی. داروی گیاهی مصرفی 

ندارد.

     تعدد عطاری‌ها در شهرک حجت
در یکــی از جلســات شــورای اجتماعی محله 
شــهرک حجت به موضوع داروهــای گیاهی و 
معضلات آن اشــاره شده اســت. عضو شورای 
اجتماعــی محله شــهرک حجــت در این مورد 
می‌گویــد: در این محله در هــر خیابان، لااقل 
یک عطاری هست. وقتی رفت‌وآمد به عطاری‌ها 
زیاد اســت، این فکر به ذهن می‌رســد که لابد 

خبری هست.
گل‌پری شکیب ادامه می‌دهد: هر عطاری فقط 

جواز کسبی به دیوار زده است و فعالیت می‌کند 
ولی اینکه این جواز کسب چطور دریافت شده 
اســت یا آیا عطار، ســواد عطــاری دارد، معلوم 

نیست.

     عطاری‌ها؛ موادفروشان قانونی
نمی‌خواهد نامش فاش شود. تاکید می‌کند که 
عضو شــورای اجتماعی خطاب شود. او در این 
مورد می‌‌گوید: عطاری‌های مراکز مجاز توزیع 

موادمخدر، هم صنعتی هستند و هم سنتی.
وی عطارهایــی را که با ســواد کافــی، مردم را 
راهنمایی می‌کنند و دوروبر مواد هم نمی‌روند، 
مســتثنی می‌کند و می‌گوید: همه بد نیستند. 
مردم هــم می‌دانند کــه همــه عطارها خلاف 
نمی‌کننــد اما کم هــم نیســتند عطارهایی که 
عطاری برایشــان حکــم پوشــش را دارد. این 
عطارهــا از انبارشــان موادمخــدری ماننــد 
شیشــه، متــادون و... را به‌صــورت جزئــی به 
مغازه می‌آورنــد. فروش که رفــت، دوباره مواد 
فروخته‌شده را جایگزین می‌کنند. منظورم این 
اســت که مواد را به‌میزان کــم و جزئی در مغازه 
 نگــه می‌دارند تا اگر دســتگیر شــدند، راه فرار 

داشته باشند.
او ایــن کار را شــگرد داروگیاهی‌هــای متخلف 
ذکر می‌کنــد و می‌گوید: وقتی گزارشــی داده 
می‌شود و ما به عطاری مدنظر مراجعه می‌کنیم، 
عملا چیــزی گیرمــان نمی‌آید. متخلــف را با 
مقدار کمــی مواد دســتگیر می‌کنیم. متخلف 
طبق قانون، جریمه‌ای می‌دهد و به سر کارش 
برمی‌گردد. این می‌شود که با جدیت بیشتری به 
فروشش ادامه می‌دهد تا جریمه پرداخت‌شده 

را جبران کند.
این عضو شورای اجتماعی محلات، قانون را در 
این زمینه مشــکل‌دار می‌داند و می‌گوید: باید 
طوری باشــد که عطار برای بار دوم که دستگیر 
شد، مغازه‌اش پلمب شود. اگر این اتفاق بیفتد، 
تعداد عطاری‌های متخلف کم می‌شــود و فرد 
متخلف خودبه‌خود از چرخه توزیع موادمخدر 

حذف می‌شود.


